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 چهارشنبه 1 مرداد 1399 
 سال بیست‌وششم
  شماره 7400  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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بعد ازکرونا چه کاره شدم؟
روایت آدم هایی سرخورده با مشاغل رها شده

دیگر نه سفری 
هست و نه مسافری. 

کی بشود که دوباره 
از اروپا تور بیاید 

ایران. فکر می کردم 
حداقل تا 40 سالگی 
در این کار می مانم  

و بعد هم شاید 
برای خودم کار کنم 
و سفر کنم. از وقتی 

دانشجوی زبان 
بودم کار می کردم. 

می توانستم با توجه 
به اینکه انگلیسی 
و فرانسه ام خوب 

است، هرجای 
دیگری مشغول 

باشم اما من عاشق 
کارم هستم

ëë حامد
همیــن امــروز مغــازه را تحویــل داده و 
معنی‌اش این اســت کــه دیگر دکانی از 
آن خود ندارد. 15 ســال اســت در پاساژ 
لباس فروشی دارد اما دیگر توان ادامه 

دادن ندارد.
فــروش  لبــاس  ســاله،   41 حامــد 
شــد.  شــروع  اســفند  از  ســابق:»قضیه 
چک‌هــای موعــد اســفند را نتوانســتم 
بــرای  گرفتــم  مهلــت  کنــم،  پــاس 
اردیبهشــت. مــال خریدهایــی بــود که 
شب عید روی دســتم ماند. ازآخر برج 
11 پارســال دیگــر فــروش نداشــتم. در 
صنف ما خیلی‌ها چکی خرید می‌کنند. 
بــرج 2 کــه شــد، عــاوه بــر چک‌هــای 
اســفند، ایــن یکــی چک‌ها هــم اضافه 
شــد و تــوان پرداخــت نداشــتم. دوباره 
یــک مــاه مهلت گرفتــم و بــاز هم یک 
مــاه دیگر اما دیگر نمی‌توانســتم ادامه 
اســفند  مثــل  بــازار  وضــع  الان  دهــم. 
پارســال اســت، یعنــی وقتــی کــه کرونا 
تازه شــایع شــده بود. تا شــب در مغازه 
می‌نشســتم که فقط یک قلم بفروشم 
و دشــت کنــم. دلار هــم کــه روز بــه روز 
دارد بالاتــر مــی‌رود و اثرش دو ســه ماه 
دیگر معلوم می‌شود چون تولیدکننده 
باید جنس جدید بخرد و تولید کند و با 
قیمت جدید به مغازه‌ دار بفروشد. این 
یعنی قیمت خرید هر تکه جنس تا 100 
هزار تومان بالا می‌رود. معلوم است که 
فروشــش چقدر سخت می‌شــود. برای 
همیــن خیلی کاســب‌های ایــن صنف 
دیگــر چشــم‌اندازی ندارنــد و خیلی‌ها 
را می‌شناســم کــه مغــازه را جمع کرده 
و دنبال کار دیگــری رفته‌اند چون دیگر 
نمی‌صرفــد. اگر کســی الان جمع کند و 

بدهــی و چک‌هایــش را پرداخــت کند، 
زرنگــی کــرده و از ســه ماه دیگــر جلوتر 
اســت چــون حداقــل در ایــن وضعیت 
کســادی دیگر اجــاره مغــازه نمی‌دهد. 
هیــچ مالکــی اجــاره را کــم نمی‌کنــد. 
بعضی صاحــب مغازه‌ها همان موقع 
در اســفند یا فروردین تخفیف دادند یا 
اجــاره را دیرتــر گرفتند اما دیگــر از این 
خبرهــا نیســت و اغلب حتــی یک هزار 
تومانــی از اجــاره را کم نمی‌کننــد. الان 
میانگین اجاره پاســاژ ما 15، 14 میلیون 
تومــان اســت. وقتــی فــروش نداریــم 

چطور باید اجاره را بدهیم؟«
حامــد کارش را دوســت داشــته و حــالا 
قرار اســت با تتمــه پول پیــش مغازه و 
اجناســی که عمده فروخته، دلالی کند. 
دلار و سکه بخرد و بفروشد. ماشین هم 
فکــر بــدی نیســت به‌نظرش. هــرکاری 
بکنــد به قــول خودش بیشــتر می‌تواند 

دربیاورد.
ëëمهسا

باشــگاه  در  را  ســاعت‌هایش  بهتریــن 
می‌گذرانــد. حــال باید از فعل گذشــته 
اســتفاده کند چــون دیگر امیــدی ندارد 
بــرای کاری کــه زحمتــش را کشــیده و 

دوستش دارد.
مهســا 28 ساله، مربی سابق:»از اسفند 
تا حالا یک ریال درآمد نداشته‌ام. همه 
فکر کردیم موقت است و تمام می‌شود 
اما هرچه گذشــت بیشــتر ناامید شدم. 
باشگاهی که در آن مشغول به‌کار بودم 
البته ســه هفته پیش به‌صورت محدود 
شــروع بــه کار کــرد که طبعــاً نیــازی به 

حضور همه مربی‌ها نبود. 
من هم یکی از کســانی بودم که شغلم 
البتــه خــودم هــم  را از دســت دادم و 
تصمیم داشتم به این کار خاتمه بدهم 
ورزشــی  باشــگاه  در  به‌هرحــال  چــون 

احتمــال انتقــال بالاســت و در ضمــن 
معلوم نیســت دایر بماند، مثل همین 
هفته که دوباره باشــگاه‌ها تعطیل شد. 
نمی‌دانــم تا کی قرار اســت در شــرایط 
کرونایــی زندگــی کنیــم امــا نمی‌توانم 
صبر کنم و بدون درآمد باشــم. ناچارم 
کارم را عوض کنم. الان در یک شــرکت 
خصوصــی آزمایشــی مشــغول بــه کار 
ایــن خیلــی  شــدم، به‌عنــوان منشــی. 
ناراحتــم می‌کنــد و روحیــه‌ام را خــراب 

کرده.«
ëëعلیرضا

اینکــه آدم مدت‌ها تلاش کند و ذره‌ذره 
پول جور کند تا کاری را که دوســت دارد 
راه بینــدازد و بعــد یکهــو یــک ویروس 
بیایــد و تمام اینهــا را دود کنــد و به هوا 

بفرستد، واقعاً غم انگیز است.
علیرضــا 32 ســاله، کافه‌دار ســابق: »از 
آن‌ور  و  ور  ایــن  آنقــدر  پیــش  ســال   8
کــرده‌ام  کار  مختلــف  کافه‌هــای  در 
ایــن  کــه دیگــر چیــزی نیســت کــه در 
حرفــه ندانم. چقــدر مجانی وردســت 
باریســتاها کار کردم کــه چیز یاد بگیرم. 
دنبــال مهاجــرت بــودم و بــرای همین 
می‌خواســتم خــودم باریســتای تمــام 
و کمــال باشــم امــا اتفاقــی در زندگــی 
شــخصی‌ام افتــاد کــه تصمیــم گرفتم 
بمانم. پیش خودم گفتم کافه خودم را 
راه می‌اندازم. کمی از پدرم پول گرفتم و 
یک مقدار هم پس‌انداز داشتم و قدری 
هم قــرض گرفتــم. بالاخره کافــه زدم، 
مهر پارســال. اوضاع تازه داشت خوب 
می‌شد که کرونا آمد. تعطیلی، خیلی از 
کافــه دارها را زمین زد اما برای کســانی 
مثل مــن که تــازه شــروع کــرده بودند، 
خیلی بدتر بود. تمام برنامه‌ریزی‌هایم 
به‌هم خــورد. بــرای پاس کــردن اولین 
چک‌هایم دوباره قــرض گرفتم. موعد 

دیگــر  رســید  کــه  بعدی‌هــا  پرداخــت 
نمی‌شــد کاری کرد. وسایل را فروختم و 
کافه را تعطیل کردم. فرق چندانی هم 
نمی‌کرد چــون دیگر مشــتری آنچنانی 
هم نداشــتم. بعد باز شدن رستوران‌ها 
و کافه‌هــا، حیاط دارها بیشــتر مشــتری 
داشــتند چون به هرحــال مردم ترجیح 
بــاز باشــند. الان  می‌دهنــد در فضــای 
هــم بیــکارم. راســتش کار دیگــری بلــد 
نیســتم و جایی هم نمی‌توانم مشغول 
شــوم چون کافه‌ها همان تعداد پرسنل 
وعــذر  زیــادی هســتند  هــم  خودشــان 
خیلی‌ها را خواسته‌اند. شاید بورس یاد 
بگیرم و بورس باز شــوم، مثل خیلی‌ها 

که می‌شناسم.«
ëëاحمد

اولیــن تصویــری کــه از کار او در نظــرم 
می‌آید، شبیه فیلم »بیست« عبدالرضا 
کاهانی اســت. یک روز مجلس عروسی 
برپا می‌کنــد و روز دیگر عزا. حالا خبری 

از هیچ کدام نیست.
احمــد 56 ســاله، خدمــات مجالســی 
دیگــر  کــه  فهمیــدم  کــی  ســابق:»از 
نمی‌شــود کار کــرد؟ همــان موقعی که 
برنج‌ها جانور افتاده بود. ما خریدمان را 
یکساله می‌کنیم، چیزهایی مثل برنج و 
روغــن و حبوبات. همه مانــده در انبار و 
کاری نمی‌شود کرد. سالن مدت‌هاست 
تعطیل اســت. حقوق بچه‌هــا را دو ماه 
از جیــب دادم امــا ناچار شــدم بهشــان 
بگویــم دنبــال کار باشــند. اقلًا 10 ســال 
اســت پیش من کار می‌کننــد. همه هم 
زن و بچــه‌دار. خــودم 30 ســال اســت 
که توی این کار هســتم ولــی دیگر تمام 
شد. وقتی مجلسی برگزار نشود، ما هم 
بایــد تعطیل کنیم و برویم. آنها هم که 
هنــوز تعطیل نکرده‌اند، بالاخره مجبور 
می‌شــوند. ایــن کرونــا که مــن می‌بینم 
حالا حالاها نمــی‌رود. تالار را فروخته‌ام 
تــوی کار  ببــرم  وپولــش را می‌خواهــم 

ســاختمان. فعلًا تــوی کرج یــک زمین 
گرفته‌ام تا ببینم بعداً چه می‌شود.«

ëëالهه
 برای او که همیشه در سفر بوده، ماندن 
در یک شهر غمناک ترین اتفاق ممکن 
اســت؛ شــهری که چندان هم دوستش 

ندارد.
الهــه 31 ســاله، راهنمــای تــور ســابق: 
»دیگر نه ســفری هســت و نه مسافری. 
کــی بشــود کــه دوبــاره از اروپا تــور بیاید 
ایران. فکر می‌کردم حداقل تا 40سالگی 
در ایــن کار می‌مانــم و بعــد هــم شــاید 
برای خودم کار کنم و سفر کنم. از وقتی 
بــودم کار می‌کــردم.  زبــان  دانشــجوی 
می‌توانســتم با توجه به اینکه انگلیسی 
هرجــای  اســت،  خــوب  فرانســه‌ام  و 
دیگری مشــغول باشــم اما من عاشــق 
کارم هستم. ســفر کردن را دوست دارم 
ولی بیشــتر از آن آشــنایی بــا مردمی از 
کشــورها و فرهنگ‌هــای دیگــر را. چقدر 

در ایــن ســال‌ها دوســتان خوبــی پیــدا 
کرده‌ام. حالا دیگر توری در کار نیســت. 
مجبــورم تدریس کنم چــون به هرحال 
زندگــی خــرج دارد. می‌دانم که ســبک 
زندگــی بعد از این ممکن اســت تغییر 
کنــد و ناچــارم خــودم را بــا ایــن تغییــر 
وفق بدهــم. دیروز داشــتم عکس‌های 
آخریــن ســفرم را می‌دیــدم کــه بــا یک 
گروه بلژیکــی به اصفهان رفتــه بودیم. 
باورم نمی‌شــد که این‌هــا همه‌اش مال 
چند ماه پیش اســت. دارم فکر می‌کنم 
کم‌کــم شــکل ســفر عــوض می‌شــود و 
فرامــوش می‌کنیم قبلًا چطــوری بوده. 
دیگــر تــور و ســفرهای دســته جمعــی 

معنایی نخواهد داشت.«
این تنها چنــد روایت بود... وحکایت ما 
و کرونا ســر دراز دارد انگار؛ رســوخ کرده 
در تمام احوالات آشکار و پنهان زندگی­

مــان. چشــم در چشــم‌مان ایســتاده و 
تکان نمی‌خورد.
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